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  آن سکولاریزاسیون در افغانستان و نقش امیر عبدالرحمان در فرایند
 

  fasihi2219@gmail.com  شناسی دانشگاه تهراندانشجوي دکتري جامعهامان االله فصیحی / 
  15/4/1393ـ پذیرش: 10/12/1392دریافت: 

  چكيده
انـد.  پردازي کردهاش نظریهبارهپردازان گوناگون دراي اجتماعی است که نظریهپدیده» سکولاریزاسیون«

سکولاریزاسـیون در جامعـۀ افغانسـتان پرداختـه اسـت. بـراي تبیـین ایـن         این نوشتار به توضیح فرایند 
موضوع، از چارچوب نظري علامّه طباطبائی استفاده شده است. بر اساس روش تحقیـق ایـن پـژوهش،    

عنوان واحد تحلیل گـزینش شـده اسـت. در دوران وي، نظـم خاصـی شـکل       زمان امیر عبدالرحمان به
تان خود را بازتولید نموده و تاکنون دچـار تغییـر بنیـادي نشـده اسـت.      گرفت؛ نظمی که در تاریخ افغانس

نظمی که امیر عبدالرحمان ایجاد نمود، زمینۀ سکولاریزاسـیون را در جامعـۀ افغانسـتان فـراهم سـاخت.      
مشکلاتی که امروز جامعۀ افغانستان با آن مواجه است، نتیجۀ اختلالاتی است که امیـر عبـدالرحمان در   

هـاي دینـی کـه توسـط امیـر      جامعۀ افغانستان ایجـاد نمـود؛ یعنـی تفسـیر نـاروا از آمـوزه      آگاهی دینی 
  عبدالرحمان زمینۀ بسیار از مشکلات موجود را ایجاد کرد.

  سکولاریزاسیون، دین، عبدالرحمان، افغانستان، عقلانیت، منطق. ها:کلیدواژه
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  مقدمه
اسـت. در زمینـۀ   » شناسـی دیـن  جامعـه «محـور،  شناسی در جوامع دیـن هاي اساسی جامعهیکی از حوزه

اسـت.  » سکولاریزاسـیون «شناسی دین، مباحث گوناگونی مطرح اسـت کـه یکـی از آنهـا بحـث      جامعه
روست که در ایـن جوامـع بـه همـان انـدازه کـه       اهمیت بحث سکولاریزاسیون براي جوامع دیندار از آن

هـاي رقیـب   دارد، شناسایی فراینـدها و جریـان  سازي دین در جامعه اهمیت هاي نهادینهها و شیوهروش
  کند.  هاي رقیب به حفظ دیانت آنها کمک میدین نیز مهم است؛ زیرا شناسایی جریان

و سکولاریزاسـیون در   امیر عبـدالرحمان «رو، جامعۀ افغانستان یک جامعۀ دیندار است. ازهمین
عبارت دیگـر، موضـوع ایـن نوشـتار     عنوان موضوع این نوشتار انتخاب شده است؛ بهبه» افغانستان

ــم       ــت نظ ــا محوری ــتان ب ــیون در افغانس ــۀ سکولاریزاس ــی تجرب ــدالرحمانبررس ــت.  امیرعب اس
دخان  و نـوة   خانمحمد افضل، فرزند خانامیرعبدالرحمان ، از سلسـلۀ پادشـاهان   امیردوسـت محمـ

 عبـدالرحمان امیـر  م، 1880، در خـان امیـر شـیرعلی  مـذهب بـود. پـس از فـوت     محمدزایی و سنّی
به طرز مشـکوکی فـوت نمـود و فرزنـدش      1901دست گرفت و در سال داري افغانستان را بهزمام

بـراي اولـین بـار در افغانسـتان، یـک حاکمیـت        امیر عبـدالرحمان دار حکومت شد. عهده االلهحبیب
هـاي محلـی   پارچه و مقتدر اسلامی به وجود آورد. وي در مدت زمان حاکمیت خود، حکومتیک

روي از حکومت مرکزي وادار نمود. به بیان دیگـر، در ایـن نوشـتار، وقـوع و عـدم وقـوع       را به پی
شود. در صورت اتخاذ موضـع ایجـابی نسـبت بـه     سکولاریزاسیون در جامعۀ افغانستان بررسی می

گیري آن تحلیل و بررسی شود. دلیل هاي شکلها، بسترها و فرایندموضوع مذکور، لازم است زمینه
عنوان واحد تحلیل، این است که در زمان وي، نظـم جدیـدي در   به امیر عبدالرحمانتخاب دوران ان

افغانستان شکل گرفت. در زمان وي، نظام سیاسی مبتنی بر دین بـراي اولـین بـار در تمـام قلمـرو      
هـاي  یاننظمی را در جامعۀ افغانستان بنا نهاد که تا کنون بن امیر عبدالرحمانافغانستان سیطره یافت. 

  وجود نیامده است.آن پابرجاست و تغییر بنیادي در آن به
امیـر  مذکور، سؤال اصلی این پژوهش عبـارت اسـت از: آیـا نظـام سیاسـی       با توجه به موضوع

در سکولاریزه نمودن جامعۀ افغانستان تأثیرگذار بوده است یا نه؟ فرضـیۀ اصـلی ایـن     عبدالرحمان
نقـش اساسـی در سـکولاریزه نمـودن جامعـه افغانسـتان        رحمانامیر عبدالتحقیق عبارت است از: 

بـه سـمت سکولارشـدن،     امیـر عبـدالرحمان  عبارت دیگر، جامعۀ افغانستان از زمان داشته است. به
  رفته است. پیش
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  چارچوب نظري تحقيق
هاي اجتماعی، از منظرهاي گوناگون تحلیـل و بررسـی شـده اسـت.     سکولاریزاسیون همانند دیگر پدیده

انـد. در ایـن   هاي نظري خود، به تبیین پدیدة مـذکور پرداختـه  زمینهپردازان گوناگون بر اساس پیشنظریه
استفاده شده است. ایشـان مباحـث متعـددي را دربـارة سکولاریزاسـیون       علامّه طباطبائیمقاله، از نظریۀ 

علامّـه  دست آوردن دیدگاه به مطرح نموده که در این نوشتار، تنها برخی از ابعاد آن بیان شده است. براي
اسـت، اگرچـه    هـانري کـربن  وگوهـاي ایشـان بـا    دربارة سکولاریزاسیون، بهترین منبع، گفـت  طباطبائی

هـاي  قبلاً در آثار منطقـی، فلسـفی، عرفـانی و تفسـیري ایشـان در دهـه       علامّه طباطبائیهاي فکري بنیان
 بیان شده است.   1330تا  1300

  اسيمنطق عقلاني و منطق احس
در ارتباط با سکولاریزاسیون طرح دو نوع منطق عمل اسـت: منطـق    علامّه طباطبائییکی از مباحث مهم 

عنـوان امـر   روي از حق بـه گیري منطق عقلانی پیاحساسی و منطق عقلانی. از نظر ایشان، مبناي تصمیم
، 4ق، ج1414اطبـائی،  روي از امیال، عواطف و منافع اسـت (طب مطابق با واقع و مبناي منطق احساس پی

  شوند:). براساس دو سنخ منطق عمل، جوامع به دو دسته تقسیم می177ص 
، غایـت و هـدف جامعـه کمـال     »روي از حـق پـی «. جامعۀ عقلانی: در جامعۀ عقلانی، شـعار جامعـه   1

  عقلانی، و نوع حیات اجتماعی، عقلی است.
روي از خواسـت  پـی «حسـاس، شـعار   . جامعۀ احساسی: در جامعۀ احساسـی، منطـق و معیـار عمـل ا    2

؛ 163ـ ـ160، غایت تمتعّ مادي، و نوع حیات اجتماعی، حیات احساسـی اسـت (همـان، ص   »اکثریت
، جامعـۀ مطلـوب دیـن جامعـه     علامّه طباطبـائی ) در منظومۀ فکري 62- 61، ص1ب، ج1387همو، 
ر اسـت نـه   روي از عقـل اسـتوا  رو، اساس و بنیـان دعـوت اسـلام بـر پـی     محور است. ازهمینعقل

) بنـابراین، در حقیقـت،   93،61- 90، 89، ص1ب، ج1387عواطف، احساسات و منـافع (طباطبـائی،   
هاي جامعـۀ احساسـی   هاي جامعۀ دیندار است و شاخصهاي جامعۀ عقلانی همان شاخصشاخص

  هاي جامعۀ سکولار.  همان شاخص

 و الغاي ولايت» جواز تغيير مواد دين بر حسب مصلحت وقت«نظريه 

در ارتبـاط بـا بحـث سکولاریزاسـیون مطـرح کـرده نظریـۀ         علاّمه طباطبائیترین مسائلی که یکی از مهم
اسـت. از نظـر ایشـان، تمـام مصـایب جهـان اسـلام از        » جواز تغییر مواد دین بر حسب مصلحت وقت«
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صـلحت  جواز تغییر مواد دین بر حسـب م «ناشی شده که این مسئله نیز از نظریۀ » الغاي ولایت«موضوع 
سرچشمه گرفته است. این عقیده چند اثر و پیامد مهم در عرصه سیاست، فرهنـگ و منطـق فهـم    » وقت

  دین داشته است:
  . در عرصۀ سیاست، قرار گرفتن ولایت و حکومت اسلامی به دست نااهلان؛1
  ؛  بیت. در عرصۀ فرهنگ، محروم شدن مسلمانان از مرجعیت علمی اهل2
؛ بـدین معنـا کـه    »صلاح مسلمانان«یمال کردن نص صریح ولایت و طرح مسئلۀ . در منطق فهم دین، پا3

اند احکام و قوانین ثابت و غیرقابل نسخ اسلام تابع مصالحی اسـت کـه بـا اخـتلاف شـرایط و      گفته
  ).46ب، ص1390کند (طباطبایی، عوامل، اختلاف پیدا می

  سازمان اجتماعي و فرسودگي علم حديث
، حدیث تحت تـأثیر عوامـل و شـرایطی، تـاریخ اسـلام را از مجـراي حقیقـی آن        مهمرحوم علاّبه عقیدة 

منحرف و به مجراي دیگري راهبري نمود و روح زندة یک آیین الهـی را از آن گرفـت و آن را بـه یـک     
هاي اجتمـاعی،  ها و رژیمسازمان عادي اجتماعی تبدیل کرد. به همین سبب، حدیث مانند سایر حکومت

ین طبیعی، در مسیر زندگی خود، زمان طفولیت و جوانی و کهولت را پشـت سـر نهـاده و    بر اساس قوان
هـاي اروپـایی   تدریج، جاي خود را بـه رژیـم  امروزه با فرارسیدن روزگار پیري، کهنه و فرسوده شده و به

  ).71ـ63، ص1، ج1388؛ همو، 55و 54ب، ص1390دهد (طباطبائی، می

  آزادي انديشه و تفكر اجتماعي  
تفکـر  «و » آزادي اندیشـه «، توجه به »سکولاریزاسیون«در بحث  علاّمه طباطبائیترین مباحث کی از مهمی

  ).100- 98ب، ص 1390عنوان ویژگی انسان طبیعی است (طباطبائی، به» جمعی
 جلـب  فکر به تنها و انگاشته چیز همه از موجود مستقل را خود شخص که است چنین فردي تفکر
 او و پنداشته خود چون نیز را دیگري و دارد خود اشتغال به فقط و است خود از ضرر دفع و منافع

دهـد،  العین قرار نمـی اما فرد داراي تفکر اجتماعی، خود را نصب .کندمی داوري مستقل طوربه را
نگرد و منافع خود را جزئی از منافع جامعه و خیـر  بلکه خود را جزء لاینفک و وابسته به جامعه می

ه را خیر خودش و شرّ جامعه را شرّ خودش و همۀ حالات و اوصاف جامعه را حال و وصف جامع
بیند. در صورت اجتماعی اندیشیدن افراد یـک جامعـه، جامعـه از شخصـیت واحـدي      خودش می

پندارد اندیشد فرد خارج از جامعۀ خود را غیر خود میبرخوردار خواهد شد. فردي که اجتماعی می
  )..167و  166، ص4ق، ج1414(طباطبائی، 
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؛ 99اسـت (آل عمـران:   » تفکـر اجتمـاعی  «ترین دستور اجتماعی اسـلام  مطابق فرمایش ایشان، مهم
اي مـرتبط  ). مطابق این اصل، مسلمانان موظف بودند که در هر نظریه31؛ روم:161؛ انعام: 63نساء: 

جلـوگیري کننـد. بـا وجـود      نظـر با کتاب و سنّت، تفکر اجتماعی داشته باشند و از بـروز اخـتلاف  
اهمیت آزادي فکر و تفکر جمعی و اجتهاد جمعی، متأسفانه این نعمت بـزرگ و لـوازم آن (یعنـى    

در میـان مسـلمانان مهجـور     آزادى عقیده همراه با تفکر اجتماعى) پس از رحلت حضرت رسول
ر ایشـان،  ). از نظ ـ72ـ ـ71ب، ص1390؛ طباطبـائی،  208ـ ـ207، ص 4ق، ج1414ماند (طباطبـائی،  

بحران موجود در جوامع اسلامی معاصر، در بحران و اختلال نظم دینی در صدر اسلام ریشـه دارد.  
گردد و آن نادیده گرفتن تفکر اجتماعی در میبحران آگاهی دینی در صدر اسلام نیز به یک اصل بر

  ).73ـ72ب، ص1390اندیشه و عمل است (طباطبائی، 

 باطن دين

تفسیري باطنی و معنـوي ارائـه داده اسـت. در ایـن     » نبوت«و » ولایت«، »امامت«از مفاهیم  مرحوم علامّه
تفسیر، نبوت یک واقعیت معنوي است که حامل دین یا ارادة تشریعی خداوند به جامعـۀ انسـانی اسـت.    

ن بـه  هاي نبـوت، در انسـا  ولایت واقعیتی است زنده و حیاتی است معنوي که در نتیجۀ عمل به فراورده
مثابـۀ  عبارت دیگر، نسبت میان نبوت و ولایت، نسبت ظـاهر و بـاطن اسـت و دیـن بـه     آید. بهوجود می

دستاورد نبوت، ظاهر ولایت و ولایت باطن نبوت است. حامل درجات قرب، امیر قافلۀ اهـل ولایـت و   
 80ـ ـ78ب، ص1390ائی، شود (طباطب ـنامیده می» امام«حافظ رابطۀ انسان با این واقعیت معنوي در قرآن، 

روکـه بـاطن قـرآن همـان حقـایق درجـات قـرب و مقامـات         ). ازآن29ـ28الف، ص1387؛ همو، 167و 
ولایت و مراتب نورانیت امام است، شناخت باطن قـرآن مسـتلزم شناسـایی مقـام نـورانی و شخصـیت       

  ).80ب، ص 1390معنوي امام است (طباطبائی، 

  امام غايب و معاد
رسـاند  اسلام منهاي اعتقاد به امام غایـب، انسـان را بـه سـعادت واقعـی نمـی       علامّهمرحوم طبق دیدگاه 
، تفسیري اجتماعی است. طبق ایـن تفسـیر، در   »امام غایب«). تفسیر ایشان از 89ب، ص1390(طباطبائی، 

سیر همین زندگی اجتماعی انسان، روزي فراخواهد رسید که سعادت کامـل اجتمـاعی انسـان، تضـمین     
بختـی واقعـی خـود را بـه دسـت      پرسـتی، خـوش  بینی و حقآن روز، عموم افراد در سایۀ واقعشده، در 

  ).90ب، ص1390آورده، در امنیت مطلق به سر خواهند برد (طباطبائی، 
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نیز تفسیري معنوي و باطنی است. طبق فرمایش قرآن کریم، انسان علاوه » معاد«تفسیر ایشان از 
جهـانی اوسـت.   نهایت است که تـابع حیـات ایـن   یک حیات بی بر حیات اینجایی و کنونی، داراي

اي باشد که غیر از حیات مادي، حیات اخروي یا لایتنـاهی  گونهبنابراین، سبک زیست انسان باید به
است، به دلالـت  » معنوي«را نیز کسب نماید. مطابق فرمایش قرآن، واقعیت این نوع حیات از سنخ 

ا یحیـیکم  یا أیها الذّ«دو آیۀ شریفه  أَو «) و 24(انفـال:  »ینَ آمنوُا استجَبیوا اللهِ و للرَّسولِ إذا دعاکم لمـ
اسِ       ی النَّـ ی بـِه فـ )، و از قبیـل مقامـات و   122(انعـام:  » من کانَ میتاً فأََحییناَه وجعلْناَ لـَه نـُورا یمشـ

فرمـایی و نظـایر آنهـا    الکیـت و فرمـان  هاي پنداري و قراردادي اجتماعی مانند ریاست و مموقعیت
). بنـابراین، زنـدگی دینـی آن نـوع     89الـف، ص  1387؛ همو، 162ب، ص1390نیست (طباطبائی، 

  زندگی است که بتواند این سنخ معنویت را تأمین کند.

  طرح اصلاحي اسلام و ثابت و متغير در احكام
ر «و » ثابـت «رات، احکـام  در ارتباط با نحوة مواجهۀ اسلام بـا تغیی ـ  علاّمه طباطبائی اسـلام را  » متغیـ

مطرح کرده است. طبق دیدگاه ایشان، اسلام نظریات و قوانین ثابتی دارد و جامعـۀ انسـانی نیـز در    
هـا و هنجارهـاي اسـلامی متغیـر نبـوده و      معرض تحول است، اما باید توجه داشت که همۀ ارزش
ر و متحـول نیسـت. بخشـی از احکـام      جامعۀ انسانی نیز از هر جهت و در همۀ شئون خـود، مت  غیـ

). در اسلام، احکام 95الف، ص1390است (طباطبائی، » ثابت«و بخشی از جامعه نیز » متغیر«اسلام، 
تواند براي اداره جامعه، براساس احکام ثابـت الهـی،   متغیر در اختیار حاکم اسلام است. ولی امر می

). منتها احکام حکومتی جز شریعت و 97الف، ص 1390احکامی را وضع و اجرا نماید (طباطبائی، 
، 1ب، ج 1387الاجراســت (طباطبــائی، دســتورهاي الهــی نــازل شــده بــر پیــامبر نیســت، امــا لازم

  ).172و  165ـ164، 86ـ80		ص

  ماهيت حكومت و زعامت در اسلام
ه دارد کـه  ، به بخشـی از نظریـات و مبـانی خـود اشـار     »تفکر اجتماعی«با طرح موضوع  علاّمه طباطبائی

کنـد، مخاطـب خطابـات دینـی را اجتمـاع      براساس آنها، ایشان ظهور دین را امري اجتماعی معرفی مـی 
گـذارد. بنـا بـر تحلیـل ایشـان، آنچـه مسـتقیماً از دیـن بـرون          داند، و فهم دین را بر عهدة اجتماع میمی
جتمـاعی خـود را سـامان داده و    گونه که امـور ا تراود، اجتماع است. اجتماع مبتنی بر متن دینی، همانمی

گرداند، بـر اسـاس اصـول و مبـانی دیـن، حکومـت را نیـز پدیـد         نیازهاي اجتماعی خود را برطرف می
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). اصول دینی، که مردم باید بر اسـاس آن حکومـت تشـکیل    125، ص 4ق، ج 1414آورد (طباطبائی، می
  دهند عبارت است از:

  ن کنند؛. مسلمانان حاکم را در جامعه اسلامی تعیی1
  . تعیین حاکم مبتنی بر سنت امامت یا خلافت است؛ یعنی حکومت پادشاهی و استبدادي نیست؛2
  . حاکم احکام دین را محافظت کند؛3
  . حاکم در غیر احکام، حکومت را براساس شورا اداره کند (همان).4

  حلول يا تجلي و ظهور
و » حلـول «سرآغاز سکولاریزاسیون در مسیحیت را ترسیم رابطۀ انسـان، هسـتی و خـدا در قالـب      کربن

لاهوت را در ماده تقلیـل داد و رابطـۀ زمـین و آسـمان را قطـع      » حلول«شمارد؛ زیرا عقیدة برمی» تجسد«
و ظهـور   ). اما در اسلام، رابطۀ انسان، هسـتی و خداونـد، رابطـۀ تجلـّی    31ـ29، ص 1369نمود (کربن، 

). دلیـل مخالفـت شـدید اسـلام بـا عقیـدة       55ـ ـ53الف، ص1387است، نه حلول و انفصال (طباطبائی، 
مستلزم نفی لاهوت و حصر هستی بـه مـاده اسـت    » حلول و اتحاد«این است که عقیدة » حلول و اتحاد«

اسـت  ترین روش مبارزه با حلول و اتحـاد مراجعـه بـه عقـل و تفکـر جمعـی       ). مهم63ـ62(همان، ص
  ).436- 434، ص10ق، ج1414(طباطبائی، 

  »حلول«استبداد و ولايت نامسلمانان دستاورد عقيده به 
در اسـلام از لحـاظ نظـري منتفـی اسـت، امـا در عمـل، در        » حلول«، اگرچه اندیشۀ مرحوم علاّمهاز نظر 

  ه است:از دو روش، عینیت یافته و جهان اسلام، سکولاریزه شد» حلول«جهان اسلام نیز اندیشۀ 
با غیرمسـلمانان اسـت کـه ایـن امـر      » رابطۀ اظهاري«نخست پذیرش ولایت غیرمسلمانان و یا ایجاد 

؛ طباطبـائی،  28عمـران:  اي که قرآن به شدت از آن نهی نموده است: (آلنتیجۀ الغاي ولایت است. مسئله
. ماهیـت رابطـه در   اسـت » رابطۀ ابـزاري «در مقابل » رابطۀ اظهاري«). توضیح آنکه 65ـ63الف، ص1387

  از سنخ رابطۀ سودمحور.» رابطۀ ابزاري«، از سنخ پذیرش ولایت است و ماهیت »رابطۀ اظهاري«
، در جهـان اسـلام نیـز    گیري استبداد در جهان اسلام بود. پس از رحلت حضرت رسولدوم شکل

اسـتبداد  «یـا  » حلـول الوهیـت در کلیسـا   «وضعی مشابه وضع کلیساي پس از مسیح به وجود آمد؛ یعنـی  
وضعیت مذکور ابتدا در کرسی خلافت و سپس در جمعیت صحابه تحقـق یافـت. بنیـاد نظـري     ». مطلق

  شد:بود؛ زیرا چنین استدلال می» جواز تغییر دین بر حسب مصلحت وقت«این کار نیز نظریۀ 

۸۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

در اتخاذ تصـمیمات  نبی اکرم در اتخاذ تصمیمات و ادارة امور عامه، مؤید به وحی بود، ولی ما ناگزیریم 
خود عمل کنیم و نیز اظهار داشت که ما نیز مانند شما گاهی اصابت نظـر  » صوابدید«و » اجتهاد«لازمه، به 

تـباه کـردیم تـذکر داده شـده، مـا را اصـلاح کنیـد         داریم و گاهی راه خطا می پیماییم؛ اگر در امـري اش
  ).68- 67الف، ص1387(طباطبائی، 

ه احکام الهی پیوسته تابع مصلحت وقت است، منتهـا در زمـان حضـرت    معناي سخن مذکور آن است ک
بود و پس از آن، تشـخیص مصـلحت تـابع نظـر مقـام      » وحی«دهندة مصلحت وقت تشخیص رسول

طور کلی، منوط به صوابدید و نظر مقام خلافت شـد  خلافت است. در نتیجه، متن احکام و اجراي آن به
  ).70- 69(همان، ص

معنوي اسلام از مقام عـالی و موقعیـت معنـوي خـود تنـزلّ نمـود و وارد مرحلـۀ        سان، حیات بدین
شکل گرفت. از ایـن طریـق بـود کـه     » حلول اجتماعی«اجتماعی شد و در حصار ماده محصور گردید و 

نورانیت اسلام، که در زمان پیامبر ظهور نموده بود، جزو تاریخ گردیـد. ایـن امـر نتیجـۀ قهـري مداخلـۀ       
» حلـول لاهـوت بـه ناسـوت    «). پس در جهان اسلام نیـز  74ـ73احکام الهی بود (همان، صدر » اجتهاد«

، که در غرب عامل وقوع سکولاریزاسیون بوده، در جهان اسـلام نیـز   »گراییتاریخ«محقق شده و اندیشۀ 
  تحقق یافته است.

  بندي نظرية علّامه طباطبائيجمع
  دو لایه دارد: علاّمه طباطبائیدیدگاه 

لایۀ نخست یا رویین آن نگاه تاریخی و اجتماعی به سکولایزاسیون در جهـان اسـلام اسـت. از ایـن     
نمـا  بر این باور است که در جهان اسلام، سکولاریزاسون رخ داده است. ایشـان رخ  علاّمه طباطبائیمنطر، 

ت بـر جنبـۀ   رو، نخس ـدهـد. ازایـن  شدن سکولاریزاسیون در جهان اسلام را با بحث ولایـت پیونـد مـی   
در عین آنکه تفسیري عرفانی و بـاطنی از ولایـت    مرحوم علاّمهورزد. تاریخی و سیاسی ولایت تأکید می

گرداند. در ادامه، موضـوع الغـاي ولایـت را بـه برقـرار کـردن       دهد، ولایت را منحصر به آن نمیارائه می
وهی به خلافت و صـحابت و سـرایت   رابطۀ ولایت با جوامع غیراسلامی و تأثیرپذیري از آنها و حلول ال

امر قدسی به امر عرفی و تنزلّ حیات معنوي اسلام به اجتماع و ماده و در قالـب یـک رژیـم اجتمـاعی،     
اظهـار  » جواز تغییر مواد دینی بر حسب مصـلحت وقـت  «گرداند که در نظریۀ سیاسی و مادي مرتبط می

ژیم اجتماعی سیاسی، سنت یک سـازمان عـادي   گردیده است. با تقلیل حقایق زندة اسلام به قالب یک ر
  اجتماعی بر آن حاکم گردید و جوامع اسلامی دچار بحران شدند.
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از خداشناسی، نبوت، قرآن، ولایت، امامت، امام غایـب و معـاد،    مرحوم علاّمهتفسیر عرفانی و باطنی 
اسـت: سکولاریزاسـیون   جمع میان ظاهر و باطن است. بر این اساس، دو نوع سکولاریزاسیون قابل طرح 

گرایی خالص؛ یعنی قطع رابطـه ظـاهر و   ناشی از ظاهرگرایی صرف و سکولاریزاسیون ناشی از معنویت
شـود. بنـابراین، سکولاریزاسـیون ظاهرگرایانـه نیـز در جهـان       باطن به دو نوع سکولاریزاسیون منتهی می

ده است. حدیث در جهـان اسـلام بـه    به آن اشاره نمو» حدیث«در بحث  مرحوم علاّمهاسلام رخ داده که 
  گر دستگاه خلافت و حاکمیت بوده است. یک ایدئولوژي تبدیل شده که صرفاً توجیه
از آن یـاد نمـوده، سکولاریزاسـیون ناشـی از      علاّمـه طباطبـائی  نوع دیگري از سکولاریزاسـیون، کـه   

بـا التفـاتی کـه بـه      علاّمـه طباطبـائی  گرایی و ترجیح مصلحت حکومت بر احکام الهـی اسـت.   مصلحت
شـود.  موضوع ثابت و متغیر و تأثیر آن در زیر سؤال بردن احکام اسلام دارد، متعرض همین موضوع مـی 
هـاي  از نظر ایشان، احکام جاري در جامعۀ اسلامی دو گونه است: احکام شـرعی کـه نـاظر بـه ویژگـی     

هاي متغیر زندگی انسـان اسـت.   ژگیحکومتی که ناظر به وی» متغیر«زندگی انسان است، و احکام » ثابت«
با توجه به موضوع تفکر اجتماعی احکام متغیر با لحـاظ مصـلحت مسـلمانان و بـا مراجعـه بـه شـوراي        

  گردد.مسلمانان وضع می
بعد نظري دیدگاه ایشان است. مبـانی نظـري دیـدگاه ایشـان      مرحوم علاّمهلایۀ دیگر یا عمیق دیدگاه 

بیـان شـده اسـت. آنچـه موجـب سکولاریزاسـیون       » و تفکر اجتمـاعی  تبیین انواع منطق عمل«در بحث 
کـه بیـان شـد، تمـام     شود غلبۀ منطق احساسی بر منطق عقلانی و افول تفکر اجتمـاعی اسـت. چنـان   می

هاي وقـوع سکولاریزاسـیون در جهـان اسـلام، نتیجـۀ همـین       دربارة شیوه مرحوم علاّمهمباحث تاریخی 
رخ داد. در حقیقت، الغاي ولایت، تفسـیر ظـاهري از    رت رسولدگردیسی است که پس از وفات حض

عنـوان  گرایانه و ابزاري از دین بـه گیري استبداد و حلول، تفسیر مصلحتدین، پذیرش ولایت کفاّر، شکل
جـایی در منطـق عمـل    هاي عینی سکولاریزاسیون در جهان اسلام، نتیجه و فروع جابـه تجلیّات یا روش

یت چون با منطق احساس قابل فهم و درك نیست، کنـار نهـاده شـده اسـت و یـا      است. براي نمونه، ولا
  شود. تفسیري سیاسی محض از آن ارائه می

، علاّمـه طباطبـائی  تـوان سکولاریزاسـیون را از نـو تحدیـد نمـود. طبـق مبـانی نظـري         بنابراین، مـی 
نیـز شـبیه    ماکس وبرعریف ت». غلبۀ منطق احساسی بر منطق عقلانی«عبارت است از: » سکولاریزاسیون«

غلبـۀ منطـق هدفمنـد بـر عقلانیـت      «عبارت است از: » سکولاریزاسیون«، وبرهمین تعریف است. از نظر 
  نماید.). سکولاریسم نوعی ایدئولوژي است که این فرایند را توجیه می179، ص1384(وبر، » ارزشی

۸۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

  روش تحقيق
، اسـتفاده  دکـارت اسـت. دو اصـل از روش    ائیعلاّمه طباطبو  دکارتروش این تحقیق متشکلّ از روش 

  شده است:
  دهندة آن؛ترین اجزا و عناصر تشکیلهاي معقد و پیچیده به بسیط؛ یعنی ارجاع معرفت»تحلیل«. اصل 1
؛ یعنی کشف حلقۀ ساده و نخستین و حرکت از نقطۀ مذکور به سمت مراحـل پیچیـدة   »ترکیب«. اصل 2

  ).98ـ97، ص1385بعدي (کاپلستون، 
 علاّمـه طباطبـائی  هاي اجتماعی، از سه اصل روشی در فهم واقعیت دکارتبراي کاربردي ساختن اصول 

  استفاده شده است:
هاي اجتماعی، براي فهم آنها، ارجاع بـه گذشـته   به دلیل فربه شدن مداوم پدیده»: تحلیل«الف. قاعدة 

هاي بارز مدعاي مذکور تکامـل  نمونهو تحلیل آنها به اجزاي ریز و عناصر بنیادي ضروري است. یکی از 
رو، بـراي فهـم   یابد. ازایـن صورت کمی و کیفی افزایش میطور مدام، بهو پیچیده شدن افکار است که به

هاي ایـن تنوعـات بـه خـوبی     تر شد تا ریشهآنها، باید به قهقرا برگشت و به انسان اجتماعی اولی نزدیک
). نمونۀ دیگر، تمدن و نهادهاي اجتمـاعی اسـت. در الگـوي    444، ص1375قابل درك باشد (طباطبائی، 

عنـوان  عنوان واسـطۀ ذهـن و عـین، و تمـدن و نهادهـاي اجتمـاعی بـه       ، مفاهیم بهعلاّمه طباطبائیفکري 
عنوان وسیلۀ پیونددهندة بشر با محیط، در حال فربـه  صورت عینی و انضمامی فکر و اندیشه، و ابزارها به

تـر بـرویم، بـه رمـوز     هرچه ما به قهقرا و عقـب «نماید که تصریح می رحوم علاّمهمرو، شدن است. ازاین
  ).438، ص5؛ ج187، ص2ق، ج1414(طباطبائی، » خوریمکمترى از زندگى برمى

هاي معقدّ و پیچیدة اجتماعی، بایـد آنهـا را   مطابق این اصل، پس از ارجاع پدیده»: ترکیب«ب. قاعدة 
دیگر وصل نمود. براي مثال، ایشـان دربـارة نحـوة مطالعـۀ وضـعیت کنـونی       هاي زنجیر به یکمانند حلقه

  نویسد:جهان اسلام، می
یـم   ما ناچار هستیم براي درك ریشۀ اصلی وضع حاضر به یک سیر قهقرایی دست بزنیم... تا به جایی برس

پـس از   هاي زنجیـر را یکـی  که صلاحیت علیّت و منشأیت وضع فاسد کنونی را داشته باشد. سپس حلقه
  ).66الف، ص1387دیگري پیگیریم تا به وضعیت حاضر برسیم (طباطبائی، 

هاي اولیـه و از تمثیـل   در مقام مقایسه، از تمثیل جهان متمدن با تمدن علاّمه طباطبائی»: مقایسه«ج. قاعدة 
با کنجکـاوي در اجتمـاع و افکـار اجتمـاعی ملـل غیـر مترقیـه، کـه         «جهان حیوانات، سود جسته است. 

نسـبت  [جتماعات و افکاري ـ نسبتاً ـ ساده دارند و یا بررسی اجتماعات سایر جانوران زنده، معلومـاتی    ا
). ایشـان همچنـین   54، ص 1389؛ همـو،  430، ص1375(طباطبائی، » به دست بیاوریم ]به وضع موجود
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اي سـادة  ه ـهاي فکري و عملی نوزادان خودمان باریک شده و ریشهدر فعالیت«سفارش نموده است که 
  ).54، ص1389؛ همو، 430، ص1375(طباطبائی، » افکار اجتماعی یا فطري را تحصیل نماییم

  امير عبدالرحمان و فرايند سكولاريزاسيون در افغانستان
، سکولاریزاسیون غلبۀ منطق احساسی بر منطـق عقلانـی و   مرحوم علاّمهکه بیان شد، مطابق دیدگاه چنان

  صورت ذیل نشان داد:  توان بهصۀ نظریۀ سکولاریزاسیون ایشان را میافول تفکر اجتماعی است. خلا
  غلبۀ تفکر احساسی             افول تفکر عقلانی و عقلانیت جمعی                سکولاریزاسیون  

در پاسخ به این پرسش که آیا جامعۀ افغانستان سکولاریزه شده است یا نـه، لازم اسـت منطـق    
و نظام آگاهی حاکم بر جامعۀ افغانستان، تحلیل و بررسی شود. مطابق دیـدگاه   عمل یا الگوي تفکر

سـازد کـه   ، بررسی منطق عمل یا الگوي تفکر حاکم بر جامعۀ افغانسـتان، روشـن مـی   مرحوم علاّمه
جامعۀ افغانستان سکولاریزه شده است یا نه. مطلب قابل توجه دیگـر اینکـه طبـق دیـدگاه ایشـان،      

ن با قدرت سبب سکولاریزه شدن کلّیت جهان اسلام شده است. مبـاحثی را کـه   پیوند نامناسب دی
هاي عینی سکولاریزاسیون در تاریخ اسلام مطرح نموده اسـت، غالبـاً   عنوان روشبه علاّمه طباطبائی

جواز تفسیر دین بـر حسـب مصـلحت    «با قدرت پیوند دارد؛ مباحثی همچون الغاي ولایت، نظریۀ 
، ماهیت حکومت و زعامت، پـذیرش ولایـت بیگانگـان، و حلـول و اسـتبداد.      ، ثابت و متغیر»وقت

هاي غلبۀ منطق احساسی بر منطق عقلانی و تفکر اجتمـاعی در  مباحث مذکور در حقیقت، شاخص
هاي منطق عمل احساسـی در نظـام قـدرت، در افغانسـتان     روي، شاخصعرصۀ قدرت است. بدین

  شود.بررسی می
این نوشتار، در این پژوهش، سیر قهقرایـی صـورت گرفتـه و تـلاش شـده      شناسی با توجه به روش

است تا علـت واقعـی کشـف و روشـن شـود. بـا توجـه بـه تـاریخ افغانسـتان، در ایـن نوشـتار، زمـان              
هاي او مبنا قرار گرفته اسـت؛ زیـرا در زمـان وي نظـم جدیـدي در افغانسـتان       و فعالیت امیرعبدالرحمان

رو، تغییرات تداوم یافته و دچار گسست و انقطاع بنیادي نشده است. ازایـن  حاکم شد؛ نظمی که با اندك
عنوان سرآغاز تحولات افغانستان، در نظر گرفته شـده و رخـدادهاي بعـدي    در این نوشتار، دوران وي به

گـام و  خـود را پـیش   امیـر عبـدالرحمان  گونـه کـه   با ارجاع به نظم عبدالرحمانی قابل تفسیر است. همان
اي گونـه گذار یک نظم نوین و رستگاربخش معرفی نمود و مردم را نیز ملزم نمود که با همدلی و بـه بنیان
  ).436، ص 1387روي کنند (عبدالرحمان، جهت از سیره و سنتّ وي پیهم

۸۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

 ماهيت حكومت و زعامت

نتیجۀ از بین رفتن عقلانیت، آزاداندیشی و خرد جمعی در میدان سیاسی، نفوذ و رسوخ منطق احساسـی  
، حکومـت  علاّمه طباطبائیکه بیان شد، مطابق دیدگاه هاي نظام سیاسی است. چنانو متحول نمودن بنیان

ملان اجتمـاعی، بلکـه   از آن مردم است، اما در تاریخ افغانستان، حکومت استحاله شده و نه در خدمت عا
آمـد. بـراي روشـن شـدن مـدعاي مزبـور،       شمار مـی از آنِ امیر بود و امیر مالک ملک و مالک عاملان به

  شود:بررسی می عبدالرحمانهاي مشروعیت حکومت بنیان
، اسـتناد بـه ارادة   عبـدالرحمان هاي مشروعیت حاکمیت ترین بنیانیکی از مهم . استناد به ارادة الهی:1
» خدا ... این بندة ضـعیف را بـه ایـن مقـام منیـع مفتخـر گردانیـد       «م خداوند در انتساب خود بود: مستقی

خداوند مرا بـه خـاطر خـودش خلـق     «گفت: بالاتر از آن وي می .)180و  351، ص1387(عبدالرحمان، 
نمـود و  براي اولین بار، از حـق الهـی پادشـاه اسـتفاده      امیر عبدالرحمان). 367(همان، ص » فرموده است

). امیر اصرار داشت کـه تنهـا   299(همان، ص» سلاطین در ممالک خود ظل االله هستند«چنین مدعی شد: 
تواند انتخاب حاکم درست و قـانونی را بـراي آنهـا بیمـه کنـد و قـدرت، اقتـدار و        راهنمایی خداوند می

تخـت پادشـاهی از   گیرد. او معتقد بـود:  مشروعیت یک نظام شاهی تنها از تفویض خداوندي نشأت می
» هـایش چوپانی براي حفـظ گلـه  «عنوان آن پادشاه پادشاهان قادر متعال، خالق ماست و او پادشاهان را به

هسـتند کـه    پـردازد. پادشـاهان نایبـان خـدا    می» از مخلوقات دست خود«کند و به مواظبت منصوب می
آورنـد (همـان،   وند به دست میها را با خواست خداترین مسئولیتترین وظایف و همچنین بزرگبزرگ

  ).221ـ220ص
نمودن قدرت به خاندان خود نیـز از همـین منطـق اسـتفاده نمـود و      در تداوم انحصاريعبدالرحمان 

هذا، ایـن امـر را بـه    البته تخت سلطنت، مال قادر مطلق است... علی«ارادة مردم را کاملاً نادیده انگاشت: 
» ان یکی را بـه جهـت امـارت آتیـۀ افغانسـتان، انتخـاب نمایـد       گذارم که از پسرهاي من، همخود او می

  ).284، ص1387(عبدالرحمان، 
مجـدداً تخـت و عنـاوین    «بـود:  » عصـبیت « عبـدالرحمان یکی از منابع مشروعیت نظـم   . عصبیت:2

(همـان،  » سلطنت افغانستان که از روي حسب، نسب و مذهب استحقاق آن را داشتم، به تصرف من آمد
و خود را صاحب ملک و مملکتی دانسته که از پدرش بـه او بـه ارث رسـیده اسـت؛ یعنـی      ). ا404ص 

خان... مالک تمـام مملکـت پـدرم و اجـدادم     از شکست خوردن محمد ایوب«موروثی نمودن حکومت: 
). در جاي دیگر نیز او به عصبیت و نسـبت خـونی تکیـه نمـوده، بنیـان سـلطنت       217(همان، ص» شدم
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باشـد، از بـراي ایـن    افاغنه... پادشاه خود را... به سبب اینکه پسر پادشاه مـی «ام بخشید: اي را استحکقبیله
). امیر به این حد اکتفا نکرد و این عمل خـود را بـر اسـاس    291(همان، ص» نمایندمقام منیع انتخاب می

ست که پسر بـزرگ  به قاعدة دین ما و نیز از قرار عادات ما، کاملاً واضح ا«هاي دین مدللّ ساخت: آموزه
  ).  292(همان، ص » شودجانشین می

اسـت. خـود امیـر در     امیر عبـدالرحمان هاي حاکمیت سیاسی زور و غلبه یکی دیگر از بنیان . غلبه:3
، 3، ج1372(کاتب، » قطع نظر از موروثی بودن قدرت، آن را به شمشیر خود گرفته بودم«گوید: باره میاین
خطر بزرگ و سلامتی «شد: جا میوسیله لشکر جابه). به همین سبب، لشکر مهم بود و قدرت به550ص

  ).295، ص1387(عبدالرحمان،  »کامل به جهت حکمران کابل، منحصر است به دیانت لشکر کابل
بـه  «عرف یـا سـنت اسـلاف بـود:      عبدالرحمانترین منابع مشروعیت حاکمیت یکی از مهم . عرف:4

(همـان، ص  » شـود قاعدة دین ما و نیز از قرار عادات ما، کاملاً واضح است که پسر بزرگ جانشـین مـی  
ست. این کنش احساسی و عـاطفی  عنوان جانشین، یک کنش کاملاً احساسی ا). نصب پسر بزرگ به292

 خود را در قالب سنت نشان داده است.  
» لویه جرگـه «یا ملیت بود. » لویه جرگه«مبناي دیگر مشروعیت نظام سیاسی  »:لویه جرگه«. ملیت یا 5

دهد که در مواقع حسـاس، برگـزار شـده    شورایی است که بزرگان و سران اقوام اعضاي آن را تشکیل می
، بـا  امیـر عبـدالرحمان  گیرند. بیشـتر حکـام افغانسـتان ازجملـه     مسایل اساسی تصمیم میو در ارتباط با 

، نخستین بـار شـورایی   عبدالرحماناستفاده از لویه جرگه، بنیان حکومت خود را تثبیت نمودند. در زمان 
قـت،  متشکلّ از سردارها، خوانین و ملاّها تشکیل شد. این شورا تنها در صـورت شـورا بـود، امـا در حقی    

  ).172ـ171، ص1388هیچ کارکرد و نقش مشورتی نداشت (کریگوریان، 
بنیان یک حکومت قومی و خانوادگی را در افغانسـتان نهادینـه    امیر عبدالرحماناز این طریق بود که 

حالا در مملکت من احدي وجود ندارد که در مقابـل سـلطنت مـن و    «دارد: نمود. او خود چنین بیان می
هـاي  هاي بعدي نیـز در صـورت  ). این شیوه در قرن435، ص1387(عبدالرحمان، » کنداخلافم مخالفت 

  دیگر بازتولید شد.

  حلول و استبداد در حكومت
اند که همـان نقـش   که بیان شد، در عالم اسلام، حاکمان و سلاطین تصویري از حاکمیت ارائه نمودهچنان

نایـب خداونـد   «، »ظـل االله «مدعی بود چـون   مانامیر عبدالرحاندیشۀ حلول مسیحیت را ایفا کرده است. 

۸۸     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

تمـام  » زنـدگی «و » مـرگ «، »بـدبختی «، »حق سـعادت «است، در نتیجه » و الدین الملۀضیاء «و » در زمین
). همچنـین وي مـدعی بـود: خداونـد بـه      299کنشگران اجتماعی را در اختیـار خـود دارد (همـان، ص    

  ).351است (همان، ص صورت مستقیم، مقام ولایت را به او هدیه نموده
دادن القاب و اوصاف مذکور به شاه بدین معنا بود که خداوند در شاه حلول نموده و از ایـن طریـق،   
او تجسد یافته است. امیري را که خداوند براي خود خلق نمـوده و تمـام اختیـارات بنـدگان خـود را در      

و وي به انجـام هـر کـاري مجـاز      دست او داده است، پس هر کاري را انجام دهد، مرضی خداوند است
نیاز است؛ چون آفریدة خداوند براي این کار است و تمام رفتار وي بـه اراده و  است. او از مردم کاملاً بی
چون مشیت خداوندي بر این تعلق یافته بود که شخص من حکمـران کـل او   «مشیت الهی مستند است: 
  ).257(همان، ص » یعنی اهالی افغانستان باشد

امیـر  خداونـد در کلیسـا حلـول نمـوده،      گونه که در اندیشۀ حلول، پـس از حضـرت مسـیح   همان
اي قادر مطلق، قـدرت در یـد قـدرت    «نیز اندیشۀ حلول خداوند در قومیت را مطرح نمود:  عبدالرحمان

). مطابق این سخن وي، قوم و قبیلۀ او، قوم و قبیلـۀ برتـر و منتخـب از    193(همان، ص » باشدقومی می
ي خداوند براي ریاست و زعامت افغانستان است. بنابراین، باید این استبداد مطلق قومی تـداوم یابـد   سو

  تا نور خدا در زمین خاموش نشود.  

 تصرف در ماهيت احكام ثابت و متغير

در بحث سکولاریزاسیون مطرح نمود، ماهیـت احکـام ثابـت و     علاّمه طباطبائییکی از مباحث مهمی که 
دهـد، قـرار گـرفتن    متغیر در اسلام بود. آنچه احکام ثابت و متغیر را با بحث سکولاریزاسیون پیونـد مـی  

احکام متغیر در زمرة احکام ثابت و تعمیم لوازم احکام ثابت به احکام متغیر است. دلیل ایـن مطلـب هـم    
تغیر تابع مصالح زمان و مکـان بـوده و ایـن احکـام جـزء دسـتورات ثابـت اسـلام         این است که احکام م

اي که در تاریخ سیاسی افغانستان به وجود آمده این است که امیران در ماهیـت  شود. مسئلهمحسوب نمی
اند. آنان همواره دستورات خـود را جـزو دسـتورات ثابـت دیـن و یـا       احکام ثابت و متغیر تصرف نموده

انـد کـه   اي برخـورد کـرده  گونـه رو، با متخلفّان دستورات خود، بـه اند. ازهمینعت قلمداد کردهجزو شری
اند. علت این امـر هـم   گویا دستورات نص دین را زیرپا گذاشته و از دستورات آشکار دین تخطی نموده

خـدا   خود را منصوب از جانب خداوند و خـود نایـب   عبدالرحمانواضح است؛ زیرا وقتی حاکمی مثل 
در زمین قلمداد کند، دیگر دستورات او نیز ماننـد دسـتورات خداونـد و بـراي همیشـه ثابـت و پابرجـا        

 گیرد.جاي دستورات دین قرار میخواهد بود. در نتیجه، دستورات او به
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براي سرکوب مخالفان است؛ چون معناي اسـتفاده از  » تکفیر«ترین دلیل این مدعا استفاده از ابزار مهم
معنـاي کفـرورزي و از   تکفیر این است که دستورات امیر جزو شریعت بـوده و مخالفـت بـا آن بـه    حربۀ 

وادي دین برون پا نهادن است. اگر احکام و دستورات والی جزو شریعت و دیـن قلمـداد نشـود، دیگـر     
جسـت.  در موارد گوناگون از این حربه بهـره مـی   امیر عبدالرحماندلیلی موجه براي تکفیر وجود ندارد. 

). یک نمونـه آن کشـتن   243، ص1387داد (عبدالرحمان، لقب می» کافر«و » جاهل«وي مخالفان خود را 
  از روحانیان معروف قندهار است:آخوند عبدالرحیم 

یکی از ملاّهاي کاکري موسوم به آخوند عبدالرحیم که نسبت کفر بـه مـن داده بـود، در خرقـۀ شـریف      
پاکی مثل او نبایـد در جـاي مقـدس مـذکور بمانـد. لهـذا، او را از       متحصن شده بود، حکم دادم سک نا

  ).217، ص1387عمارت آنجا بیرون کشیده به دست خودم او را کشتم (عبدالرحمان، 
رو، وي جهـاد علیـه مخالفـان خـود را     با شیعیان هم منطق ارتداد بود. ازهمین عبدالرحمانپشتوانۀ جنگ 

خواند. روشن است که در اسـلام، جهـاد تنهـا علیـه     یه آنها فرا میدانست و مردم را به جهاد علمجاز می
  گوید:کفار واجب است. او می
گوینـد،  مـی » تـازي «بود و افاغنه آنها را به مناسبت » غازي«هایی که فقط اسمشان علم و غازيملاّهاي بی

باشـم، و  هـا مـی  انگلیسگفتند: من کافر هستم؛ زیرا که دوست انگیختند و میمردم را به مخالفت من برمی
  ).223، ص1387آنها کافر هستند. لهذا، هر مسلمانی باید با من جهاد نماید (عبدالرحمان، 

، 1391بـه جنـگ او رفـت (کاتـب،     » تکفیر«بود که با حربۀ  خانسردار محمدایوبنمونۀ دیگر نزاع او با 
  ).23، بخش اول، ص3ج

بـر سـر دسـتورات امیـر بـود؛ زیـرا روحانیـان         و روحانیـان  امیـر عبـدالرحمان  روشن است که نزاع 
ورزیـد؛  کردند و امیر هم به تکفیر آنها مبـادرت مـی  هاي امیر را قبول نداشتند، با وي مخالفت میسیاست

نمود و مخالفان شاه در قلمرو دین قرار هاي خود را ملاك راست دینی معرفی مییعنی او اعمال و خواسته
دانسـت،  ن بود؛ وقتی امیر خود را منصوب الهی و تجلی ارادة خداوند مینداشتند. علت این امر هم روش

روي دانست و عموم را به پـی الاتباع میشمرد و آنها را براي همه لازمدستورات خود را نیز جزو دین می
طق معنا ندارد. در من» تکفیر«خواند. وگرنه چنانچه اگر دستورات او جزو دین نباشد، دیگر از خود ملزم می

اسلام، تنها کسی کافر است که از مسلمات دین تخطی نماید. مثال روشن این مطلب نحوة برخورد امیـر  
را به اتهام  ملاّ مشک عالمو پسر » انَدر«اي موسوم به مردم منطقه عبدالرحماناست.  ملاّ مشک عالمبا پسر 

برداشـته و بخـلاف امـر خـدا و     پادشاهی را به مشک عالممردم اندري را که پسر «خروج سرکوب نمود: 
  ).220، بخش اول، ص3، ج1370(کاتب، » رسول او، لواي بغی افراشته... سرکوب نمایند

۹۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

 جواز تغيير مواد دين بر حسب مصلحت وقت

به خوبی در نظام عبدالرحمانی قابل اثبات اسـت.  » جواز تغییر مواد دین بر حسب مصلحت وقت«نظریۀ 
امر شرع شریف مفوض براي سلطان عصـر اسـت کـه آن را حضـرت     «نویسد: مینامۀ خود وي، در نظام

، بخـش اول، ص  3، ج 1391(کاتـب،  » اللهی مصلحت وقـت را دانسـته، حکـم کنـد، معمـول دارد.     ظل
تواند احکام الهی را بر اساس مصالح وقـت تغییـر دهـد و    ). معناي این سخن آن است که حاکم می898

کرد، به عقیدة امیر، او حـق  ی که قوانین شریعت دستور یا حکمی را اعلان میمادام«در آن تصرف نماید: 
). یعنی: امیر حـق داشـت کـه    95، ص1388(نوید، » داشت تا چگونگی تطبیق آن حکم را توضیح نماید

گرفـت؛ یعنـی   حکم را اجرا کند یا نکند. امیر در اجراي احکام، کاملاً مصالح شخصی خود را در نظر می
داري را بـه تعبیـر خـودش    هاي زعامـت و حاکمیـت خـود، سـبک خاصـی دیـن      تحکیم بنیان امیر براي

بـه اخـلاف خـود    «گذاري نمود و از اخلاف خود خواست براي بقاي حکومت، آن را تغییـر ندهنـد:   پایه
ام به هم نزنند و معـدوم  کنم که وضع ترتیبی که به آن، دین اسلام را در افغانستان قایم نمودهنصیحت می

  ).456، ص1387(عبدالرحمان، » نسازند
سامان داد، دقیقاً یک نظم دینی معطوف به قدرت و در خدمت دسـتگاه   عبدالرحماننظم دینی را که 

عنـوان کـارگزاران دینـی از بـین بـرد و      روست که او استقلال نهاد روحانیت را بـه حاکمیت بود. ازهمین
ورات دستگاه حکومتی را اجـرا نماینـد (عبـدالرحمان،    سازمان روحانیت را به دولت وابسته نمود تا دست

  ).456، ص 1387

  از بين رفتن آزادانديشي
یکی از مشکلات جامعۀ افغانستان نبود آزادي تفکر و آزادي اندیشه است. توجه به نحوة بیعت مـردم بـا   

در هنگـام   ، نشانگر اوج افول عقلانیت جمعی و آزاداندیشی در افغانستان اسـت؛ مـردم  احمدخان ابدالی
گیرند تا نشان دهند کـه مـا مواشـی و حیوانـات بـارکش شـاه       علف سبز به دهان می« احمدخانبیعت با 

اي را به شکل ریسمان به گردن آویزان نمودند تا نشان دهند که اختیـار حیـات و ممـات    هستیم و پارچه
گفتـه در دوران  پـیش  ). وضـعیت 466، ص 1387(عبـدالرحمان،  » اندخود را به دست شاه واگذار نموده

پـس از رسـیدن بـه     عبـدالرحمان مضاعف شد و از شدت بیشتري برخـوردار گشـت.    امیر عبدالرحمان
صـورت کامـل   حکومت، تمام اختیارات را در دست خود گرفت و با آزاداندیشی و اسـتقلال فکـري بـه   

الفکـر و  مورین مسـتقل در طـول دورة سـلطنت او، مـأ   «نویسد: باره میدر این غبارکه مخالفت کرد؛ چنان
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وجود نیامد و قشر بزرگی از رجال مطیـع صـرف و متکـی بـه شـخص امیـر پـرورش        معتمد به نفس به
  ).644، ص1384(غبار، » یافت

علت این امر هم روشن است؛ حاکمی که خود را مخلوق ویژة خداونـد و نایـب خداونـد در زمـین     
هـاي  مـردم مراجعـه نمایـد. مـردم و شـهروندان گلـه      بیند کـه بـه رأي و نظـر    داند، دیگر لزومی نمیمی

اند. آنهـا نـه داراي خـرد و تفکـر هسـتند و نـه ضـرورتی        گوسفندي هستند که به دست امیر سپرده شده
وجود دارد که به دیدگاه و نظرشان مراجعه شود. شایستگی آنها همان است که از شاهان مانند حیوانـات  

دانسـت و بـه آنچـه خـود درسـت      قی، امیر نظر خود را صائب میو مواشی تبعیت نمایند. مطابق این تل
کرد. معناي ایـن سـخن از بـین بـردن آزادي اندیشـه، تعقـل و خـرد جمعـی اسـت          خواند، عمل میمی

  ).  442، ص1387(عبدالرحمان، 
براي حفظ ظاهر از سه طبقۀ اشراف یعنی روحانیان، نظامیان و خـوانین شـورایی    عبدالرحماناگرچه 

کـرد. انتخـاب آنهـا کـاملاً صـوري و      اده بود، اما هیچ وقت به رأي و دیـدگاه آنهـا توجـه نمـی    تشکیل د
  کرد:تشریفاتی بود. به اخلاف خود هم توصیه می

بکلی، خود را بازیچۀ دست این وکلاي دولت قانونی قرار ندهند و اختیار کاملی به جهـت نظـم همیشـه    
دارنـد، بـدون اینکـه حـق مداخلـۀ ایـن       در دست نگه براي خود مخصوص داشته باشند و زمام لشکر را

دارنـد تـا   مشاوران قانونی خود را قبول نمایند و علاوه بر این، اختیارات دیگري را هم به جهت خود نگه
بتوانند اصلاحات و تدابیر یا لایحۀ قوانینی را که در مجلس یا در دربار یا در پارلمان، به هر اسمی که این 

  ).445، ص1387امضا و قبول نموده باشند، باطل نمایند (عبدالرحمان،  جماعت را بخواند،
معناي سخن مزبور از بین بردن آزادي اندیشه و تفکر جمعی و ارج نگذاشتن به دولـت اجتمـاعی اسـت    

نگري در جامعه، افـرادي  براي نهادینه ساختن استبداد و مطلق عبدالرحمانکه مفتخر به تأسیس آن است. 
اي از دانـش و خـرد نداشـتند. او خـود     مشاوران و ملازمان خود برگزیده بود کـه هـیچ بهـره   عنوان را به

  معترف بود که همراهانش هیچ عقلی ندارد:
کردم که همراهان من عقلی دارند، ولی این وقت دانستم که هیچ عقـل ندارنـد.   تا حالا من همیشه فکر می

ود قرار ندادم... چون در باب دانایی آنها چنـدان  بعدها من هیچ وقت دیگر همراهان خود را طرف شور خ
  ).224و  155، ص1387اعتقادي نداشتم (عبدالرحمان، 

ترین متفکران و صاحبان اندیشه در جامعۀ افغانسـتان روحانیـان بودنـد. برخـی     در دوران وي، مهم
ر مخالفت وارد ترین نیروي فکري بودند که در برابر امیر قد علم کردند و با وي از سروحانیان مهم

ها، خـود را  شدند. خود امیر تصریح نمود که روحانیان، ملاّها، سرکردگان طوایف و رؤساي قلعهمی
که حکمرانان سابق به مدت دویست سال از رویارویی بـا  ايگونهدانستند، بهمی» پادشاه بالاستقلال«

۹۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

. حتـی بـالاتر از آن،   )217آزادي و خودسري بیشـتر آخونـدها و ملاّهـا عـاجز بودنـد (همـان، ص      
جلـوه  » ولـی و امیـر  «دانسـته، در انظـار مـردم، خـود را     » العنـان مطلق«روحانیان و خوانین خود را 

  ).243دادند (همان، صمی
امیر براي سرکوب روحانیان سعی نمود تا موقعیت اجتماعی آنها را در میان مردم تنزل دهد تا بتوانـد  

این قوم ملاّهـا در ایـن چنـد سـال، هـزاران مسـلمان را کـافر        «شد: الید بادر تسخیر موقعیت آنها مبسوط
نماز جنازه دفن کردند و هر ملاّ دعـواي نبـوت   کش و نصوارکش را بیخطاب نمودند و هزاران نفر قلیان

  ).442، ص3، ج1372(کاتب، » کردند
از طریـق مـتهم    عنوان قشر نخبۀ شیعهشدت برخورد امیر با روحانیان شیعه مضاعف بود و آنها را به

خردي و جهالت هـزاره جبلـی و قـدیمی اسـت،     بی«نمود: شدت سرکوب میگذاري، بهنمودن به بدعت
). 261، ص3(همـان، ج » سازندهاي آنها که در هر سال، دین را جدید و نو میخصوص ملاّها و کربلایی

هـا چنـد نفـر    هزاره«است:  در جاي دیگر نیز نخست به آنها اتهام کفر داده و سپس به قتل محکوم نموده
آورند. بنابر آن، دیدنـد هـر چـه    ملاّ و مجتهد دارند که غیر از کلمات کفر و رفض، چیز دیگر بر زبان نمی

  ).262، ص3(همان، ج» دیدند و بعد خواهند کشیدند و چشیدند.
را زیر العنانی وي امیر فقط با روحانیان مخالف نبوده، بلکه با هر نوع تفکري که حاکمیت مطلق

همـۀ  «کرد. اوج روحیۀ سرکوبگري امیر در این عبـارت وي هویداسـت:   برد، مخالفت میسؤال می
خواص و عوام متمردین و باغیان دین بدانند که اسباب سرزنش گوشمالی ایشان فـراهم شـده و از   

س از مواسات مدارا نخواهد شد؛ زیـرا پ ـ فضل خداوند آلات دمار ایشان آماده و دیگر با آن قوم بی
-این، مدارا نمودن باعث کسر شأن ملت و نقصان دولت خواهد بود. بنابراین، بر خود لازم شـمرده 

ایم که تخم فساد را از عرصۀ مملکت افغانستان چنان برچینم که کبوتر را تـا بـه سـالیان دراز، ایـن     
، بخـش اول،  3، ج1391(کاتب، » گیاه ناچیز نروید و کسی نام افغانستان را جاي بغات نگوید، فقط

  ).435، ص1387؛ عبدالرحمان، 407ص
) 235و39، ص 1387سـازد (عبـدالرحمان،   روشن است امیري که از سر مخالفان خود منار مـی 

دیگر کسی جرئت مخالفت با او را ندارد. چون امیر حق حاکمیت را از مردم سـلب کـرده بـود، در    
گیـري از  رو، براي پیشداري کند. ازاینگهتلاش بود که از این متاع ربوده شده به هر طریق ممکن ن

وضعیت مـذکور را چنـین    غبارتعرض به حریم کبریایی خود، یک جامعۀ تمام نظارتی ایجاد نمود. 
  توصیف نموده است:
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بسیار وسیع و شامل مرد و زن و زیر نظر مستقیم شخص امیر قـرار   امیر عبدالرحماندایرة جاسوسی 
امیـر  سـال سـلطنت    22ها تنها قشـري بـود کـه در مـدت     جاسوس داشت که یک قسمت آن علنی بود.

، بر جان و مال خود مطمئن و بر جان و مال دیگران مسلط بودند. چـون تقاضـاي امیـر    عبدالرحمان خان
سـهولت، در اجتمـاع تـأثیرات    بسیار زیاد بود، عناصر شریر براي جاسوسی خودشان را عرضه کردند و به

  ).652ـ651، ص1384غبار، جا گذاشت (منفی از خود به
هاي حکومت مبتنی بر خوف و خشونت خود، از ابزارهاي شکنجۀ وحشتناکی نیـز  امیر براي تحکیم بیان

  :غبارنمود. به تعبیر استفاده می
هـاي  هاي کابـل و هـرات بـا اقسـام شـکنجه     »چاهسیاه«هاي متعدد پایتخت و ولایات علاوه بر زندان

خـوابی دادن، کـور کـردن، غرغـره، ذبـح      اده از روغن داغ، قطـع اعضـا، بـی   بند، زولانه، استفکنده، دست
اي زیـر  سـابقه طـور بـی  سار، به توپ بستن، توسط درختان پاره کردن و غیره کشـور را بـه  نمودن، سنگ

سرحد داشتند و جـرم فـرد   هاي خود، آزادي بیکابوس وحشت قرار داده بود. زندانبانان در مورد زندانی
  ).653، ص 1384(غبار، » نمودحتی دوستانشان سرایت می به خانواده و

ملت افغانسـتان  «، امیر عبدالرحمانهایی بود که مردم افغانستان به تعبیر خود در نتیجۀ چنین سرکوب
اند که حاضرند با کمال میل و رغبت، احکـام و دسـتورالعمل مـرا اجـرا     طوري رعایاي آرام و مطیع شده

). در نهایـت، جامعـۀ افغانسـتان بـه     226، ص1384؛ عبـدالرحمان،  226، ص1387(عبدالرحمان، » نمایند
هاي گونـاگون آن در سـلطۀ یـک قـدرت     اي که همزمان بخشیک جامعه دیکتاتوري تبدیل شد؛ جامعه

بین سبب شد عاملان اجتماعی اعتمـاد  یافته و همهمطلق درآمد. تبدیل شدن جامعه به یک جامعه نظارت
شـان بـه   »رشادت و هـوش جمعـی  «طلبی خود را از دست بدهند و و روحیۀ استقلال به نفس، ارادة آزاد

  ).655، ص1384شدت زیان ببیند (غبار، 

  پذيرش ولايت بيگانگان
که بیان شد، یکی از مباحث مرتبط با بحث سکولاریزاسـیون، پـذیرش ولایـت بیگانگـان و داشـتن      چنان

مؤمنانه با نظم غیرمؤمنانـه و از بـین بـردن ولایـت و     امتزاج روحی با آنهاست؛ یعنی مختلط ساختن نظم 
معنویت اسلام. یکی از مسیرهاي تحقق این امر استبداد است؛ زیرا نتیجۀ استبداد وابسـته نمـودن جامعـه    

هـاي اسـتبدادي، اعتمـاد    جاي ولایت موعـود دیـن اسـت. در نظـام    به بیگانگان و پذیرش ولایت آنها به
شـوند؛ یعنـی نتیجـۀ    هـا بـه غیرنیازمنـد مـی    شد، در نتیجـه حکومـت  حکومت و مردم از یکدیگر سلب 

  سرکوب داخلی اعتماد به قدرت بیرونی است.

۹۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

همـان   عبـدالرحمان در افغانستان به خوبی مشـهود اسـت.    امیر عبدالرحماناین واقعیت تلخ از زمان 
حکومت انگلـیس و   کرد که از سوينمود، به همان اندازه تلاش میمقدار که خود را به خدا منصوب می

دست آورد. وي پس از آنکه از نیل به قدرت اطمینان پیدا کرد، نسبت بـه دولـت   روس نیز مشروعیت به
از خداوند امیدوارم که این ملـت و مـن روزي متفـق شـده، بـه شـما       «انگلیس چنین اظهار ارادت نمود: 

  ).199، ص1387(عبدالرحمان، » خدمت نماییم
با استفاده از شعار جهاد علیه انگلیس فـراهم آورده بـود، پـس از رسـیدن بـه      امیر لشکري را که قبلاً 

قدرت، از جنگ با دولت انگلیس بازداشت؛ چون دولت انگلیس وي را به سـلطنتی کابـل قبـول نمـوده     
). معناي این کار او این بـود کـه موضـوع اصـلی نـزاع امیـر و دولـت        199، ص1387بود (عبدالرحمان، 

راحتی از دواعی خـود دسـت   رو، پس از رسیدن به قدرت، بهاست، نه دیانت. ازاین انگلیس، قدرت بوده
کرد تا شائبۀ اختلاف خود با حکومت انگلیس را از میـان  برداشت و ولایت آنها را پذیرفت. او تلاش می

هـا بنمـایم کـه دوسـت     یکی از جهات عمدة رفتن من بـه راولپنـدي ایـن بـود کـه... بـه روس      «بردارد؛ 
ها هستم و نیز اظهار دارم که روابط بین دولت بریتانیاي عظما و دولت خودم روز بـه روز بیشـتر   سانگلی

  ).237، ص1387(عبدالرحمان، » شودتر میاز پیش مستحکم
سلطه داشت که وي را از ایجاد هر نوع ارتباط با دیگـر کشـورها منـع     عبدالرحمانقدر بر انگلیس آن

ولت انگلیس دارم، شرط شده است که با هیچ دولـت خارجـه غیـر از خـود     اي که با ددر عهدنامه«نمود 
). به همین سـبب، بـا   504، ص1387(عبدالرحمان، » انگلیستان و هندوستان، روابط دوستانه نداشته باشم

دولت عثمانی و ایران قبلاً ساعی بودنـد کـه بـین    «نمود. هاي اسلامی نیز رابطۀ خود را قطع برخی دولت
تی محکمی قایم نمایند، ولی افغانستان چون با دولت انگلیس معاهده نموده اسـت کـه بـا    خودشان دوس

توانـد بـا   سایر دول خارجه، بدون اطلاع و صوابدید دولت مشارالیها، مـذاکرات پـولیتیکی ننماینـد، نمـی    
  ).514، ص1387(عبدالرحمان، » دولت عثمانی و ایران مذاکراتی بنماید

با انگلیس بود کـه طـی   » دیورند«اي پذیرش ولایت بیگانگان امضاي معاهده هیکی از بارزترین نشانه
آن، بخشی از خاك افغانستان را به انگلـیس و قسـمتی از شـمال کشـور را بـه روسـیه بخشـید. دولـت         

را » رئیس دلاور اعظم احترامی طبقۀ اعلاي سـتاره هنـد  «خدمتی، به امیر لقب انگلیس به پاس این خوش
  ).1086، ص1372اعطا کرد (غبار،

گونه کـه در  تنها به دولت انگلیس متکی بود، بلکه ولایت دولت روس را نیز پذیرفت. او همانامیر نه
  ).155، ص1387ها بود، مدیون دولت روس نیز بود (عبدالرحمان، سلطه و سیطرة انگلیسی
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کـرد  امیر نه تنها خودش ولایت بیگانگان را پذیرفته، بلکه به اخلاف و فرزندان خود نیز توصـیه مـی  
)؛ زیرا اگر براي مردم روشن نبـود بـراي   507که از پذیرش ولایت دولت آنها دست برندارند (همان، ص

، بـه فرزنـدان   روامیر واضح و مبرهن بود که او با حمایت دولت انگلیس به حکومت رسیده است. ازایـن 
هاي اصلی قدرت را از دست ندهند. اگر حمایت دولـت انگلـیس نباشـد،    کرد پشتوانهخود نصیحت می

  دیگر تصدیق و تأیید الهی براي رسیدن به حکومت کافی نیست. 

  گيريجمع بندي و نتيجه
  دست آورد:توان نتایج ذیل را بهباتوجه به آنچه بیان شد، می

اي را تجربه نموده اسـت. سکولاریزاسـیونی   اي است که سکولاریزاسیون ویژهعه. جامعۀ افغانستان جام1
معناي افـول معنویـت، عقلانیـت و تقلیـل دیـن بـه یـک پدیـدة         که جامعۀ افغانستان تجربه نموده به

معنـاي زوال دیـن از   اجتماعی و مادي صرف است. مطابق این تعریـف، سکولاریزاسـیون لزومـاً بـه    
  جامعه نیست.

معناي مذکور، محصول غلبۀ منطق احساسـی و افـول عقلانیـت جمعـی و نگـاه      به» ولاریزاسیونسک. «2
گرایانه به دستورات دین، تفسیر ظاهري از دین، الغاي ولایت، امتزاج روحی با بیگانگـان، و  مصلحت

  تقلیل لاهوت در ناسوت است.
ساز سکولاریزاسیون در ه زمینهوجود آورد کنظم خاصی در جامعه افغانستان به امیر عبدالرحمان. 3

 امیـر عبـدالرحمان  توان سـرآغاز سکولاریزاسـیون در افغانسـتان را در نظـم     این کشور شد. می
  وجو نمود.جست

امیـر  . در نظم عبدالرحمانی، جایی براي معنویت و عقلانیـت وجـود نداشـت. در نظـام سیاسـی      4
لیل یافت. وي بـه شـدت از نظـم    ، دیانت به یک پدیدة اجتماعی و مادي صرف تقعبدالرحمان

نمود، اما نظمی دینی که در آن دین در خدمت ارادة معطوف بـه قـدرت قـرار    دینی حمایت می
  گرفته بود.

گري موجب رونـق یـافتن سکولاریزاسـیون شـد، در     گونه که در غرب اندیشۀ حلول و تاریخی. همان5
یر سیاسـی از ولایـت و امامـت و آثـار     هـاي اسـتبدادي، تفس ـ  گیري نظامافغانستان نیز از طریق شکل

ــه ســمت  اندیشــۀ حلــول عینیــت و فعلیــت یافــت. نظــام  هــاي اســتبدادي جامعــۀ افغانســتان را ب
سکولاریزاسیون سوق داد، دیانت را از معنویت و عقلانیت تهی نمود و دیانت را بـه امـور حسـی و    

۹۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

ی دنیـوي، و بسـیاري از امـور    ظاهري صرف تقلیل داد. در نظم عبدالرحمانی، بسیاري از مفاهیم قدس
  عرفی قدسی شد؛ مثل قدسی شدن قدرت و شاه. 

هاي بعد منتقـل گردیـد   تدریج، به نسلشکل گرفت به امیر عبدالرحمان. سکولاریزاسیونی که در دوران 6
هاي عمیق جامعه و ذهنیت مردم ناآگـاه رسـوخ   هاي بعدي بازتولید شد. در نتیجه، به لایهو در دوران

  مبناي منطق عمل آنها قرار گرفت. نمود و
. بسیاري از مشکلاتی که جامعۀ امروز افغانستان با آن مواجـه اسـت از همـین بحـران ناآگـاهی دینـی       7

ترین ویژگی جامعۀ افغانستان ابتناي آن بر دیانت است؛ امـا ایـن دیانـت    گیرد؛ زیرا مهمسرچشمه می
  زهاي جامعه را ندارد، حتی نیازهاي معنوي را.شده، قدرت پاسخ دادن به بسیاري از نیانهادینه

هاي گوناگون، از بحران آگاهی دینی و سـکولاریزه  . الگوگیري حاکمان از تمدن مغرب زمین در دوران8
گویی به نیازهـاي جامعـه را نداشـته اسـت.     شدن آن سرچشمه گرفته؛ زیرا آگاهی دینی قدرت پاسخ

هاي ساختاري جامعـه میزبـان   که با ساختارهاي ذهنی و زمینهالبته تمدن مهمان نیز نهادینه نشده؛ چرا
  زده تبدیل شده است.سازگار نبوده است. در نتیجه، افغانستان به یک جامعۀ بحران
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  مطهري، تهران، صدرا. 

، به کوشش سیدهادي خسرو رسالت تشیع در دنیاي معاصر، گفتگوي دیگر با هانري کربنالف، 1387ـــــ ، 
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 ، به کوشش سیدهادي خسروشاهی، قم، بوستان کتاب. اسلامیهاي بررسیب، 1387ـــــ ، 
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